
رستم توی آب افتاد، ماهی های 
ر به او حمله کردند.  آدم خوا
ا  ر ش  شمشیر هم  ستم  ر
درآورد و Ǐوò کرد به جنگیدن 
با ماهی ها و یکی یکی از روی 
پشت ماهی ها پرید تا خودش 
را به ساحȢ رساند. وقتی به 
ساحȢ رسید، رخش نبود. او 
هم انگار از ترس «اکوان دیو» 
جایی مخفی شده بود. رستم 
گشت و گشت و باȶخره رخش 
را آن سوی مرز ایران بین گله ی 
اسب های تورانی ها که دشمن 

ایران بودند، دید. رخش آنجا 
چه کار می کرد؟ رستم مخفیانه 
ر  و شت و د ا د ا بر ش ر کمند
سرش چرخاند و سمت رخش 
پرت کرد. وقتی Ȏناب دور گردن 
رخش افتاد، رخش کمند رستم 
ن  شیهه کشا و  خت  شنا ا  ر
سمت رستم دوید. دنبال او، 
همه ی اسب های تورانی ها هم 
سمت ایران آمدند و از مرز رد 
شدند. چوپان ها و نگهبان های 
تورانی تا این وȓȋ را دیدند به 
 . ند د کر ستم حمله  ر سمت 
رستم تک و تنها با آن ها جنگید 
و همه را شکست داد و همراه 

گله ی اسب ها به سمت چشمه 
برگشت تا از «اکوان دیو»انتقام 
بگیرد. «اکوان دیو» تا رستم را 
دید، خندید و گفت: «تو که هنوز 
زنده هستی! نکند واقعا دلت 
می خواهد توی کوه بمیری!» 
رستم که از حرف «اکوان دیو» 
صت  ، فر د ه بو نی شد عȉبا
نداد «اکوان» گرد و خاĢ به پا 
کند و با عجله کمندش را دور 
بدن او انداخت و دست و پایش 
را بست و «گăرز گاوسرش» را 
درآورد و توی یک چشم به هم 
زدن، پرید و آن را توی سر دیو 
کوبید. با ǒبه ی رستم، دیو 
کشته شد و روی زمین افتاد. 
رستم هم شاد و خندان همراه 
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